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 هیئت عزاداران دبیرستان علّامه حلّی تهران



 ی گل بود... آب، مهریه

 مشک برداشت که سیراب کند دریا را

 اش آب کند دریا را رفت تا تشنگی

 آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب

 خواست که مهتاب کند دریا را ماه می

 اققمر  دیگر دید ّکوفه شد علقمه، شق

 ماه افتاد که محراب کند دریا را

   آب تا خجاقت بکشد، سرخ شود چهره

 خورد که خوناب کند دریا را زخم می

 ناگهان موج برآمد که رسید اقیانوس

 تا در آغوش خودش خواب کند دریا را

   گل بود و اقّا خورشید آب مهریه

 در توان داشت که مرداب کند دریا را

 رو  دست تو ندیده است کسی دریا دل

 چون خدا خواست که نایاب کند دریا را...

 از زبان خورشید

 (842 )تحف العقول/

 (424، ص 82 )بحار الأنوار، ج

 (441 ص ،57)بحارالأنوار، ج 



 شب دهم

ههایهی کهه   ها  زیاد  مبادقه شده است. نامهه    کربلا، چه قبل و چه بعد از آن، نامه در قضیّه
امام و اههل برهره مهبهادقهه شهده    هایی که میان  میان امام و اهل کوفه مبادقه شده است؛ نامه

شهود کهه امهام   جا معلوم می نوشته است)از این هایی که خود امام قبلاً برا  معاویه  است؛ نامه
هایی کهه خهود دشهمهنهان بهرا    کرده است(؛ نامه  معاویه آماده می خودش را برا  قیامی بعد از

زیاد برا  عمر سعد، عمر سعهد  زیاد برا  یزید، ابن زیاد، ابن اند، یزید برا  ابن  دیگر نوشته یک
است. قذا قضایها  کهربهلا، قضهایها   ها در تاریخ اسلام مضبوط   این زیاد، که متن همه برا  ابن

 است... روشنی است و سراسر آن هم افتخار آمیز
   اصحابش را در خهیهمهه )ع(در شب عاشورا امام   اند که  ...تواریخ معتبر این قضیّه را نقل کرده

  بسیار معروف شب عاشورا را  نزدیک آن خیمه جمع کرد و آن خطابه  یا »عند قرب اقماء«
 ها اققا کرد.  به آن

خواسته کسهی   گوید شما آزاد هستید. امام نمی ها می خلاصه به آن در این خطبه امام به طور
داشته باشد و خودش را مجبور ببیند؛ حتیّ کسی خهیهال کهنهد کهه بهه حهکهم     رودربایستی

خاندانم، برادرانم،    یارانم،   شما را آزاد کردم، همه گوید همه لازم است بماند؛ قذا می   بیعت
کس دیگر  کهار نهدارنهد؛ شهب تهاریهک     ها جز به شخص من به هایم. این  فرزندانم، برادرزاده

ها هم قطعاً با شما کار  نهدارنهد. اولّ  کنید و بروید و آن    است و از این تاریکی شب استفاده
گوید مهنهتههها  ر هایهت را از شهمها دارم؛ اصهحهابهی بهههتهر   کند و می  تجلیل می  ها هم از این

 بیت خودم سراغ ندارم. بیتی بهتر از اهل اصحاب خودم سراغ ندارم؛ اهل از
جهواب   گویند آقا چنین چهیهز  مهگهر مهمهکهن اسهت    جمعی می ها به طور دسته   آن امّا همه

کهجها رفهت  عهاطهفهه کهجها    پیغمبر را چه بدهیم   وفا کجا رفت  انسانیت کجا رفت  محبّت
کند؛ یعنی انسان   دل سنگ را کباب می  جا گفتند که واقعاً رفت  و آن سخنان پرشور  که آن

هها را دارد کهه کسهی  مگر یک جان هم ارزش این حهرف  گوید  آورد. یکی می  را به هیجان می
شدم و هفتاد بار خودم را فهدا    هفتاد بار زنده می کند، ا  کاش  بخواهد فدا  شخری مثل تو

گوید ا  کاش امکان داشت جانم را فدا  تهو   گوید هزار بار، دیگر  می  می    کردم. آن یکی  تو می
و دوباره مهرا   ، بعد بدنم را آتش بزنند، خاکسترش کنند، آنگاه خاکسترش را به باد دهند  کنم

 زنده کنند و باز... 
کهه ایهن  ههاشهم. ههمهیهن   بهنهی ابواقفضل بود و بعد ههمهه    اولّ کسی که به سخن آمد برادرش

هها خهبهر  مطلب را عوض کرد و از حقایق فردا قضایایی را گفت. به آن    سخنان را گفتند، امام
   بزرگ تلقی کردند... ها درست مثل یک مژده   آن شدن را داد که همه  کشته

 

   حسینی، جلد اولّ، استاد شهید مرتضی مطهّر  حماسه



دهای درخشان  معاونت مشاوره، طرح و برنامه سازمان ملّی پرورش استعدا

 کدام سال، سال ظهور توست؟!

خوانی  رسد، تعزیه چون دوران کودکی، محرّم که فرا می هنوز هم که هنوز است هم

 گوید: رسد، انگار صدایی از درونم می ها  شبانه که فرا می و رو ه

 

 شاید امسال پایان قرّه طور دیگر  باشد...

 شاید امسال اسب، علی اکبر را به میان دشمن نبرد...

 شاید امسال عمو بتواند مشک را به خیام برساند...

 شاید امسال عمو به میدان برود و سلامت بازگردد...

 به قتلگاه نرود... )ع(شاید امسال حسین

 یاور نماند... شاید امسال حرم بی

 شاید امسال پایان قرّه طور دیگر  باشد...

 

 ... به انتظارت چشم به راه دوخته ایم.

 التّریب... السّلام علی الخَدِّ 


